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  31- تنها مسير»/تربيت دينيدر نظام راهبرد اصلي «سخنراني هفتگي حجت الاسلام پناهيان با موضوع 

اي  ه روند!/ چه شد كه در كربلا عد سرانجام از دست مي» زيرپا گذاشتن نفس«ها بدون  همة خوبي
بدترين جنايت تاريخ بشر را انجام دادند؟!/ اگر يك مذهبي مبارزه با نفس نكند، ممكن است نمازخوان 

هاي  آيد / مبارزه با نفس براي اين است كه كساني مثل تروريست هايي بكند كه از كفار هم برنمي جنايت
 سوريه درست نشوند

 ـ   چرا قابيل كه اهل عبادت بود يكعليرضا پناهيان:  ت زد؟! چـرا اولـين جنـگ بشـريت بـين دو      باره دسـت بـه جناي
هـا   اي نمازخوان بدترين جنايت تاريخ بشر را انجام دادند؟!.. همـة خـوبي   ه خداپرست بود؟ چه شد كه در كربلا عد

روند! اگر مبارزه بـا هـواي نفـس نكنـيم، ممكـن اسـت تمـام         سرانجام از دست مي» زيرپا گذاشتن نفس«بدون 
سـوار ماسـت و دارد از   » نفس امارة بالسوء«خدمت هواي نفس ما قرار گيرد؛ در واقع هاي ما در  ها و خوبي مهرباني

هاي تو نيست! دشمن تو رفتارهـاي بـد تـو هـم      كند ... دشمن تو بدي هاي ما به نفع خودش استفاده مي همة خوبي
همـان كارهـاي   خواهـد، و بـا    نيست، دشمن تو نفس تو است! همان نفسي كه برخي اوقات از تو كارهاي خوب مي

سال عبادت ابليس، او را از جهنم نجات نداد. لذا انساني كـه وجـوه    6000برد! همانطور كه  خوب تو را به جهنم مي
هايش سرانجام تبديل بـه بـدي و    ها و زيبايي هايي دارد، اگر نفس خود را زير پا نگذاشته باشد، خوبي مثبت و خوبي

  زشتي خواهند شد.
ها بعد از نماز مغرب و عشاء، در محل مسجد امام صادق(ع) واقع در ميدان فلسطين با  ين اميرالمومنين(ع) جمعهجلسات هفتگي هيئت محب

تربيت ديني) و در ادامـة مباحـث بسـيار مهـم مـاه      در نظام راهبرد اصلي »(تنها مسير«سخنراني حجت الاسلام عليرضا پناهيان و با موضوع 
  : خوانيد اين مبحث را مي سي و يكمين جلسه اي از مباحث مطرح شده در گزيده همبارك رمضان برگزار مي شود. در ادام

اينكه نفس را دشمن تلقي كنيم، كار دشواري است و نياز به تلقين دارد/ متاسفانه ابليس و هواي نفس ما 
 اند ادارة تلقين ما را به عهده گرفته

 نفس، قدم اول اين است كه نفس خود را دشمنِ خودمان تلقي كنـيم   در جلسه قبل عرض شد كه بعد از آگاهي از ضرورت مبارزه با
خود داريم. اينكه نفس » بدترين دشمن«و از نفس خود نفرت داشته باشيم. يعني نگرش ما به نفس بايد نگرشي باشد كه نسبت به 
شـود. حضـرت    كردن به آگاهي حـل نمـي   را دشمن تلقي كنيم، كار بسيار دشواري است و نياز به تلقين، تفكر و تأمل دارد و با اكتفا

كنند كه اين تكرار چـرا؟   اي داشتند. (... و بعضيها خيال مي امام(ره) در خصوص اهميت و نقش تلقين در رشد معنوي تاكيدهاي ويژه
بشود،  و حال آنكه لازم است. يكي از چيزهايي كه براي ساختن انسان مفيد است تلقين است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته

بايد آن مسائلي كه مربوط به ساختن خودش است تلقين كند به خودش، تكرار كند. يك مطلبي كه تأثير در نفس انسان بايد بكنـد،  
 )397، ص: 13 صحيفه امام، ج» كند با تلقينات و تكرارها بيشتر در نفس انسان نقش پيدا مي

 و وقتي را براي تلقين به نفس قرار دهد. ولي متأسفانه زندگي روزمره ما  انسان بايد خودش قدرت تلقين كردن به خود را داشته باشد
ها و سخنان اطرافيان عواملي هستند كـه موجـب    ها، فيلم دهند و رسانه ها را ديگران براي ما انجام مي گونه شده است كه تلقين اين

 شوند.  تلقين از بيرون مي
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 ها، حسرت از گذشته و  م غالباً سخنان منفي و ناشكرانه و غيرخداپسندانه، حسادتكني اگر هم خودمان چيزي را به خودمان تلقين مي
اش تلقين منفي است، و خبر چنداني از تلقين مثبت نيست. اين يعني ابليس و هواي نفسِ مـا ادارة   جا از آينده است. همه نگراني بي

ا به عهده بگيريم و امور خوب را به خود تلقين كنـيم و وقتـي از   اند. بايد يك مدتي تلقين كردن به خود ر تلقين ما را به عهده گرفته
بدترين دشمن ما نفـس ماسـت و بايـد بـا او مبـارزه      «عهدة تلقين به خود برآمديم، در رأس امور، اين را به خودمان تلقين كنيم كه 

 » كنيم.

، سرانجام »ا گذاشتن نفسزيرپ«ها بدون  ها و زيبايي آورد/ همة خوبب ها را مي همة خوبي» دشمني با نفس«
 روند! از دست مي

 گونـه   شناس (ره) و آيت االله خوشوقت(ره) ابتدا همين يقيناً اولياء خدا مثل حضرت امام(ره)، آيت االله بهجت(ره)، و امثال آيت االله حق
  اند. اند كه به جايي رسيده ها را برداشته قدم

 ايشان پرسيديم حضرت امام (ره) در عرفان عملي هم كـار كـرده بـود؟ پـدرم     كند كه از  فرزند آيت االله العظمي بهجت (ره) نقل مي
فرمود: بله. بعد گفتم شما از ايشان چيزي بگوييد. پدرم فرمود: يك دفعه منزل ايشان مهمان بوديم و خورشت قورمه سبزي آورده  مي

هم نخورم. چون خيلي ايـن غـذا را دوسـت    خوا خوري؟ گفت: خيلي دوست دارم، مي بود و خودش نخورد. من پرسيدم براي چه نمي
 )06/03/92خواهم نخورم. (گفتگوي حجت الاسلام علي بهجت با خبرگزاري فارس؛ دارم، مي

 خواهند از مراتب عرفان عملي امام(ره) يك مثال يا خـاطره ذكـر كننـد، از غـذايي كـه دوسـت دارد، امـا         وقتي آيت االله بهجت مي
توانستند از ميزان معرفت امام(ره) به خدا، يا از محبتشان به اهلبيت، يا حتي از تقيدشـان   هجت ميزند. آيت االله ب خورد حرف مي نمي

زنند؟ براي اينكه كسي كه نفسش را زير پـايش بگـذارد، هـم     داشتني مثال مي به نماز اول بگويند، اما چرا از مخالفت با يك دوست
كند. ضمن اينكه شما هـر وجـه مثبـت ديگـري را      م تقيد به نماز اول پيدا ميبيت و ه كند، هم علاقة به اهل معرفت به خدا پيدا مي

روند و  هايش سرانجام از دست مي ها و خوبي دربارة يك آدمي بگوييد، اگر اهل اين نباشد كه نفسش را زير پايش بگذارد، آن زيبايي
 چه بسا روزي تبديل به زشتي شوند.

دانند و اين يك خطر بزرگ است!/ اگر مبارزه با هواي  نميبسياري از متدينين نفس خود را دشمن خود 
  هاي ما در خدمت هواي نفس ما قرار گيرد ها و خوبي نفس نكنيم، ممكن است تمام مهرباني

  و نـه بسـياري از كارهـاي خـوب     » تنها مسير، جهاد بـا نفـس اسـت   «قدم اول بعد از فهميدن اينكه براي رسيدن به قرب پروردگار
هاي ديگر همه از لوازم، مقدمات و يا شعبات جهاد با نفس است)، اين است كه از نفس خـودت نفـرت    اقدامات و قدمديگر(كه تمام 

داشته باشي، ازش بترسي، مراقبش باشي، و او را زمين بزني. يعني نگرش شما نسبت به نفس منفي باشد و از آن به عنوان دشـمن  
ه به نفسْ خود بيشترين اعتماد را دارى، از فريب او بيشتر برحذر بـاش؛ كـُن أوثـَقَ مـا     (اميرالمؤمنين(ع): زمانى كتنفر داشته باشي. 

  )530تكَونُ بنفَسك، أحذرَ ما تكَونُ من خداعها؛ غررالحكم/

   نَ      با وجود تأكيدهاي مكرر دين بر اينكه شديدترين دشمن انسان نفـس اوسـتي ي بـ ك الَّتـ دوك نفَسْـ دى عـ ك (أعَـ ؛ ميـزان   جنبْيـ
دانند؛  شان را دشمن خودشان هم نمي شان دشمن نيستند و حتي نفس ، اما شايد بشود گفت اغلب متديننين، با نفس)12182الحكمة/

و اين يك خطر بزرگ است! كسي كه با نفس خود دشمن است، هر روز در حال مراقبـه، مبـارزه و جنـگ و جهـاد بـا نفـس خـود        
 )3492: ينبْغي للعاقلِ أنْ لايخلْو في كلُِّ حالةٍَ عن طاعةِ ربه و مجاهدةِ نفَسْه؛ غررالحكم/(اميرالمؤمنين(ع)است.
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  كينه و نفرت وجود دارد يا نه؟ متاسفانه كينه و نفرتي كـه بايـد نسـبت بـه     »نفس«بايد ببينيم آيا در دلِ ما نسبت به دشمني به نام ،
 نفس خود داشته باشيم، در اغلب ما نيست. 

 ند بار از نفس خود شكسـت  هر يك از ما بايد هر روز در احوال خود نگاه كند و ببيند در طول روز چند بار نفس خود را زمين زده و چ
كردي ولي برخلاف هواي نفست، بلند شدي و نمـاز خوانـدي؛ ايـن يعنـي      خورده. مثلاً امروز براي خواندن نماز اول وقت تنبلي مي

توانستي به جاي آن كـار مفيـدتري    بار نفست را زمين زدي. اما بعد پاي تلويزيون نشستي و فيلمي را كه لازم نبوده ببيني و مي يك
 جام بدهي، ديدي. و وقتي تصميم گرفتي بلند شوي، نتوانستي و تنبلي كردي، پس از نفست شكست خوردي. ان

  .هر روز بررسي كن ببين چندبار نفس را زمين زدي؟ و چندبار نفست تو را زمين زد؟ مسئلة اصلي اين است
، ... اينها را بگذار كنـار و  اينكه كه من اين چندتا خوبي را دارم، من آدم مهرباني هستم، اهل بخشش هستم

كنـد و انسـان را بـه     خيلي به اينها غرهّ نشو، اينها بدون مبارزه با نفـس، دردي را از روح انسـان دوا نمـي   
هـاي مـا در    ها و خوبي رساند. زيرا اگر مبارزه با هواي نفس نكنيم، ممكن است تمام مهرباني سرانجام نمي

هاي مـا بـه    سوار ماست و دارد از همة خوبي» نفس امارة بالسوء« خدمت هواي نفس ما قرار گيرد؛ در واقع
اي هستي، اينجا يك بخشـش از   تو آدم بخشنده«گويد:  مان به ما مي كند. مثلاً نفس نفع خودش استفاده مي

كنـيم   يعني در جهت هواي نفس خودمان بخشش مـي » خودت نشان بده تا لذتي ببرم و اعتباري پيدا بكنم!
 الفت با نفس!نه در جهت مخ

 تـو هـم       مسئله و دعواي اصلي بر سر نفس است. دشمن تو بدي هاي تو نيست! دشمن تـو رفتارهـاي بـد
خواهـد، و بـا همـان     نيست، دشمن تو نفس تو است! همان نفسي كه برخي اوقات از تو كارهاي خوب مـي 

را از جهنم نجـات نـداد. لـذا    سال عبادت ابليس، او  6000برد! همانطور كه  كارهاي خوب تو را به جهنم مي
هـايش   هـا و زيبـايي   هايي دارد، اگر نفس خود را زير پا نگذاشته باشد، خوبي انساني كه وجوه مثبت و خوبي

 سرانجام تبديل به بدي و زشتي خواهند شد.

 كند بايد دشمني نفس با خودمان را لمس كنيم و بفهميم كه اين دشمن خطرناك ما را رها نمي

 زند. تا وقتـي   كند و قطعاً به ما ضربه مي فس با خودمان را لمس كنيم و بفهميم كه اين دشمن خطرناك ما را رها نميبايد دشمني ن
مـان بـدترين دشـمن ماسـت،      كه اين دشمن را از بين نبري، از او در امان نخواهي بود. اگر بتوانيم اين نگرش را پيدا كنيم كه نفس

به كمك عقلت، با هواي نفست مقاتله كـن و بجنـگ تـا رشـد     «اميرالمؤمنين(ع) فرمود: گ كنيم. توانيم با او مقاتله و جن آنوقت مي
مجاهده به معناي كوشش بسيار و مبارزه است، اما مقاتله صـريحاً   )818غررالحكم/حديث»( كني؛ قاَتلْ هواك بعِقلْك تمَلك رشدْك

ود دارد. لذا حضرت دربارة كساني كـه در مبـارزه بـا هـواي نفـس پيـروز       به معناي جنگيدن است؛ جنگي كه در آن قصد كشتن وج
   )193(نهج البلاغه/خطبة » اند؛ ميتةًَ شهَوتهُ شهوت و هواي نفس خود را كشته«فرمايد:  مياند،  شده

  :كشت؛ چرا؟ چـون   ، يعني بجنگ به قصد»قاتل نفسك«، فرمودند: »از هواي نفست تبعيت نكن«حضرت در روايت قبلي نفرمودند
آيد، تا ... بالاخره ضربة خودش را بزند. لذا بايد  نشيند، اگر يك دفعه تبعيت نكني، مرتبة ديگر مي اين نفس با تبعيت نكردن كنار نمي

 »ميتةًَ شهَوتهُ«آنقدر با نفست بجنگي تا مرگش اعلام شود: 
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 ن الرَّغبَِ«ايند: فرم اي ديگر اعلام مي رسول خدا(ص) هم خطر نفس را به گونهم ّستعَيذوا باللهيعني بـه   )6160كنز العمال/حديث»(ا
كند. مردم چـه چيـزي را خيلـي بـد      خدا پناه ببر از اينكه ميل شديدي به يك چيزي پيدا كني. زيرا همين ميل شديد، تو را نابود مي

فرمايـد: از   بريم.  اما رسول خـدا(ص) مـي   ادف به خدا پناه ميبرند؟! شايد بگويند: از سرطان يا از تص دانند و از آن به خدا پناه مي مي
وقت يـك چيـزي را زيـاد     خدايا! دل ما را حفظ كن يك«رغبت پيدا كردن، و از شديداً متمايل شدن به چيزي، به خدا پناه ببر! بگو: 

 ما بايد چنين نگاهي به تمايلات نفساني پيدا كنيم.» دوست نداشته باشي.

نفس در حالات پنجگانه / نگرش ما به نفس با نگرش آيات و روايات به نفس خيلي فاصله اهميت مجاهده با 
 دارد

 امام صادق(ع) مي ج اللَّه رَّمح يضإذِاَ ر و بَإذِاَ غض ي وَإذِاَ اشتْه و بهإذِاَ ر و بغإذِاَ ر هْنفَس َلكنْ مار(من لا   فرمايد: م سده علـَي النَّـ
فرمايند كسي كه در چهار لحظه بتواند مالك نفس خودش باشد، خداوند آتش جهنم را بـر   امام صادق(ع) مي )4/400ه الفقيه/يحضر

بيند اين نفسش مايل به چيزي شده يا از چيزي ترسيده، در ايـن دوتـا لحظـه     وقتي كه مي »:إذِاَ رغب و إذِاَ رهب«كند.  او حرام مي
چه خبر است؟ با چـه منطـق و ملاكـي ناگهـان     «باشد. اگر نفست مايل به چيزي شد، بايد بهش بگويي بتواند مالك نفس خودش 

مالكش بشو! اگر از چيزي ترسيدي يا نفرت پيدا كردي، به حرف نفست گوش » كني. كني اينقدر اصرار مي خود مي عاشق شدي؟ بي
 » چه خبر است اينقدر شلوغش كردي؟«نكن؛ به نفست بگو: 

  فرمايد:  ميبعد»يضإذا ر و بَإذا غض ي وَشود، و وقتي كـه راضـي    كند يا غضبناك مي : وقتي كه نفس شهوتي پيدا مي»و إذا إشته
كند، در اين مواقع، بايد بتواني مالك نفس خودت باشي. انسان اصلاً نبايـد بـه خـودش حـق بدهـد       جا پيدا مي شود و آرامش بي مي

چه خبر است عصباني شدي؟ چه چيزي را خيلي دوست داشتي و اصرار داشتي كه به تو برسـد كـه   « عصباني بشود؛ به نفست بگو:
هم ريختـه. تـو حـق نـداري عصـباني       خود دوست داري و اصرار داري، كه حالا چون بهش نرسيدي، اعصابت به نرسيده؟ اصلاً بي

فـردا   يادي خوشحال شدي؟ چـه خبـر اسـت؟ پـس    چرا ناراحت شدي؟ چرا دلت رفت؟ چرا ز«با نفست بجنگ، بهش بگو: » بشوي.
  بگير يقة نفس خودت را.» خواهي چه بلايي سر من دربياوري؟ مي

 ايـن   همـة و در » إذا رغب، إذا رهب، إذا اشتهي، إذا غضب، إذا رضـي «گانه  هاي پنج فرمايد اگر در همة اين حالت امام صادق(ع) مي
. آيا اين نتيجه دواني كند، خدا بدنت را بر جهنمّ حرام خواهد كرد احت اسبها مالك نفس خودت شدي و نگذاشتي اين نفس ر لحظه

كند با رفع عذاب الهي! از آنطرف بهاي بهشت هم جهـاد بـا نفـس     كمي است؟! ببينيد مجاهدة با نفس چه ارتباط مستقيمي پيدا مي
  )4756(اميرالمؤمنين(ع): جهِاد الهوي ثمَنُ الجنةّ؛ِ غررالحكم/است

 شود؛ انسن يا راضي است، يا ناراحت و عصباني، يا تمايل دارد بـه چيـزي يـا     حالت، شامل اغلب حالات انسان را شامل مي اين پنج
 ماند؟  خيالي برايش مي ترسد از چيزي. آنوقت اگر كسي بخواهد در اين حالات مالك نفسش باشد، آيا فرصتي براي آرامش و بي مي

  ،كند و چه نقشي در عالم هستي دارد كه جهنم و بهشت ما بسته به جنگ بـا   چه كارهايي ميببينيد چقدر اين نفس وحشتناك است
 اين نفس است. 

  دوستان من! نگرش ما به نفس با نگرشي كه آيات و روايات به نفس دارند، خيلي فاصله دارد. ما نياز داريم كه اين نگرش خودمان را
فرمودند، تكـرار و تلقـين اسـت.     سال سلوك معنوي، تاكيد مي 60ره) هم بعد از هاي مهم كه حضرت امام( اصلاح كنيم. يكي از راه
تواند با مرور و تامل در روايات در جلسات معنوي صورت گيرد همين توصية امام(ره) است. مرور و تامـل در   يكي از كارهايي كه مي
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قين براي اينكه نفرت از نفـس پيـدا كنـيم، بـراي     روايات مربوط به دشمني و جهاد با نفس، بخش مهمي از عمليات تلقين است؛ تل
 خواهند در ما ايجاد شود. اينكه دشمني نفس برايمان جا بيفتد، براي اينكه اين نگرش كه خدا و اولياء خدا مي

 ه خواستند، اين بود ك هايي كه حضرت آيت االله بهجت(ره) در پاسخ كساني كه از ايشان توصيه براي سلوك معنوي مي يكي از پاسخ
هر روز، يك روايت از كتاب (جهاد النفّس) وسائل الشيعه را مطالعه كنيد. در واضحاتش بيشتر فكر كنيد. بعد اين را در «مي فرمودند: 

 )143نكته هاي ناب/»(ايد! خودتان مي بينيد كه سر يك سال، عوض شده

خدايا من را رها نكن «ع)/ (اميرالمؤمنينجايگاه مبارزه با هواي نفس در دعاي تعليمي رسول خدا(ص) به 
  »كه ميل من مخالف ميل تو باشد

 بن ابيطالب(ع) دعايي را ياد دادند كه باز هم در اين دعا جايگاه محوري هواي نفـس را   رسول خدا(ص) از قول خداوند متعال به علي
است كه: هـركس بـين دو امـري كـه     جانم! خداوند متعال به من فرموده  علي«شود ديد. رسول خدا(ص) بنابر اين نقل فرمودند:  مي
خواست نظر من(خدا) را بداند و مطابق آنچه من دوست دارم عمل كند و خلاصه اينكـه   داند كدامش بهتر است مردد شد، و مي نمي

كـه تـو بـه    - دهـم  خدايا! من به علم تو كه همة كائنات را در بر گرفته قسمت مي«...دوست داشت من برايش انتخاب كنم، بگويد: 
و من را رهـا  «فرمايد:  تا اينكه مي» پسندي بكشاني كه من را به همان سمتي كه مي - واي نفس و ظاهر و باطن من عالم هستيه

نكن كه ميل من مخالف ميل تو باشد، يا خواستة من غير از خواستة تو باشد و با قدرت خودت، من را به سمت چيـزي كـه دوسـت    
اري را بر آنچه من دوست دارم غلبه بده، تا اينكه با هواي تـو هـواي مـن تنظـيم بشـود!      داري ببر و با قدرت خودت آنچه دوست د

لِّ علـَي   نَّك عالم بهِواي و سريِرتَي و علـَانيت (...اللَّهم إنِِّي أسَألَكُ باِلقْدُرةِ الَّتي زويت بهِا علمْ الأْشَيْاء كلُِّها عنْ جميعِ خلَقْك، فإَِ ي؛ فصَـ
 كَي ذلنِلزْمتَّي يح يهف ُتخَرَتْكا اسيمرضِاً ف َلك ا ترَاَهي إلِيَ متيبنِاَص َفعاس و هآل و دمحلـَي   مع يـهلُ فأتََّك و كْكمِبح يهضيَ فَراً أرَأم

بْلاَ تقَل و كترُبقِد يهي فَأكَتْف و كـ قضَاَئ  ِي به ا  «ا، ني و هواي لهواك مخاَلفاً، و لاَ بمِا أرُيِد لما ترُيِد مجانباً، اغلْب بقِدُرتك الَّتي تقَضْـ مـ
تببَليَ » أحع»تببَنْ أح؛ مستدرك الوسائل/»مايوه اكوِ6/244، به( 

شود؟ / راهكار ابليس و راهبرد  بزرگ و پررو مياهميت عمل نكردن به ميل نفس/ نفس انسان چگونه 
 اميرالمؤمنين(ع)!

   مگر چقدر اهميت دارد كه انسان مراقبت كند كه به ميل نفسش عمل كند؟ اهميتش به اين است كه اگـر در
عمل كني، ممكن است براي يكي دوبار عيبي نداشته باشد؛ اما اين  - كه گناه نباشد- قدم اول به ميل نفست 

كنـد، و   شود و بعد از چند قدم قطعاً تو را به گناه وادار مـي  تر مي قوي - وقتي كه به ميلش عمل كردي- نفس 
شود، و وقتي كه  تواني مقاومت كني. يعني وقتي به ميل نفست عمل كردي، نفست بزرگ و پررو مي قطعا نمي

گر يك هنرمنـد انيميشـنش را   ا شود. بزرگ شد، ايستادن در مقابل او و به حرفش گوش نكردن، خيلي سخت مي
هاي معمولي، كـه گنـاه هـم     تواند اين مفهوم مهم و مغفول را به سادگي براي مردم جابيندازد. وقتي دو جا در زمينه درست كند، مي

بـرو! خجالـت بكـش. مـن را     «گفتـي   گفت گناه بكن، مـي  شود. ديروز اگر مي نيست، به حرف نفس گوش كردي، نفست بزرگ مي
مـن  «گويـد:   اما دو جا كه گناه نبود و به حرفش گوش كردي و گنُده شد، ايندفعه با صداي كلفت مـي » گناه وادار كند. خواهد به مي

 »رسد گويي: چشم چشم، چشم، زورم به تو نمي مي» «خواهد بايد اين گناه انجام شود! دلم مي
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 گيرند و من را  كنند و حال من را مي برم، اما آنها توبه مي كنم و به جهنمّ مي بندگان خدا را هلاك مي» گناه«گويد: من با  ابليس مي
گوينـد:   كنم، و اينها مي وادار مي - يعني به چيزهايي كه دوست دارند ولي گناه نيست- كنند. بعد من آنها را به هواي نفس هلاك مي

فهمنـد كـه    وند به جهنمّ، اما چون نمير كنند كه راهشان درست است، بعد انتهاي اين مسيرشان مي ما كه گناه نكرديم، و خيال مي
(قال رسول االله(ص):إنّ إبليس قالَ: أهلكَتهُم باِلذُّنوبِ فـأهلكَوني بالاسـتغفارِ،   كنند.  روند، ديگر توبه هم نمي دارند به سوي جهنمّ مي

 )21389؛ ميزان الحكمه/فلمَا رأيت ذلك أهلكَتهُم بالأهواء، فهم يحسبونَ أنهّم مهتدَونَ فلا يستغَفرونَ

  هايتـان رخصـت    بـه نفـْس  «فرمايند:  مياميرالمؤمنين(ع) دقيقاً به همين راهبرد(عمل نكردن به ميل نفس) در برخورد با نفس اشاره
 ـ برد و با نفسْ هاي ستمكاران مي ندهيد كه اين رخصت دادنها شما را به راه ه هايتان مماشات نكنيد كه مماشات كردن با آن شما را ب

ذاهب الظَّلمَـةِ، و لا تـُداهنوا فـيهجم بكـُم الإدهـانُ علـَي          گناه و معصيت مي كشاند؛ لا ترُخَِّصوا لأنفسُكمُ فتذَهب بكمُ الـرُّخصَ مـ
به نفسْ خود در پيروي از هوس و برگزيدن لذتّ هـاي دنيـا رخصـت    «فرمايند:  ) و در جاي ديگر مي86المعصيةِ(نهج البلاغه/خطبه
د دينـُك و لا      مده كه دين تو خراب مي شود و درست نمي شود؛ لا ترُخَِّص لنفسك في مطاوعةِ الهوي و إيثارِ لـَذاّت الـدنيا ؛ فيفسـ

ُصلح10400(غرر الحكم/حديث» ي( 

 ررو شدن نفس هم اينگونه اشارهدوست دارد بر نفسْ خـود آسـان    هر كه در آنچه«فرمايند:  مي اميرالمؤمنين(ع) به فرآيند بزرگ و پ
      َكــرهــا ي ــه فيم ــب أتعبت حــا ي ــه فيم نفس حــام ــن س ــدازد, م ــج و زحمــت ان ــه رن ــدارد نفسْــش او را ب ــرد، در آنچــه دوســت ن گي

، هاي خود دارنـد  ها گرايش شديد به شهوت ها را سركوب كنيد؛ زيرا كه نفسْ اين نفسْ«فرمايند:  ميو يا ) 8782غررالحكم/حديث»(
كنند؛ اقمعوا هذه النُّفوس ؛ فإنهّا طلُعَةٌ إن تطُيعوها تزَغِْ بكِـُم إلـي    اگر از آنها اطاعت كنيد، شما را به سوي بدترين فرجام منحرف مي

نَ   هر كس با نفس خود سازشكارى كند، نفسش او را به ارتكاب گناهان مي«) و 2559غررالحكم/حديث»(شرَِّ غايةٍ ن داهـ  كشاند؛ مـ
 )9022غررالحكم/»(نفسه هجمت به على المعاصي المحرَّمةِ

 ترسيد تان مي هاي خودتان بترسيد، همچنان كه از دشمنان امام صادق(ع): از نفس

 فرمايد:  امام صادق(ع) مي»ُكماءدَونَ أعَذرَا تحَكم ُكماءوَوا أهَذرجـوري كـه از    تـان، همـان   بترسيد از هواي نفـس  )2/335كافي/»(اح
 ترسيد.  تان مي دشمنان

 هاي دوران دفاع مقدس هم هميشه دشمن  اند. حتي جوان شنوند كه دشمن را از نزديك نچشيده البته الان اين حديث را جواناني مي
كردند. اما جواني كـه اصـلاً    ديك لمس ميآمد كه دشمن را از نز كردند، فقط برخي اوقات شرايطي پيش مي را از نزديك تجربه نمي

خواهد دشمن را تصور كند و دشمني او را لمس كند، تا بتواند به اين فرمايش امام صادق(ع) عمـل   دفاع مقدس را نديده، چگونه مي
 كند؟ كار راحتي نيست. 

  نفـس پيروي از هـواي  «براي انسان، هيچ دشمني، شديدتر از «فرمايد:  ميدر ادامة روايت، حضرت «   شَـي سى   نيسـت؛ فلَـَيد ء أعَـ
ِهمائوَاعِ أهنِ اتِّبالِ ملرِّج2/335كافي/»(ل( 
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تر تر از بردة  زشتي و پستي هواي نفس بايد براي ما جا بيفتد/اميرالمؤمنين(ع): تابع هواي نفس ذليل
 زرخريد 

 هواي نفس را دشمن خـود بـدانيم   1داشته باشيم.  بندي مباحث گذشته اين شد كه نسبت به هواي نفس خود بايد دو احساس جمع .
هواي نفس را زشت، كريه و پست بدانيم. نگاه ما به نفس بايد همان نگاهي باشد كه به يك چيز متعفن داريم. ما بايد به كمـك  - 2

را نسبت به نفس خودمـان   مرور و تكرار و تفكر در آيات و روايات آنقدر اين دو مطلب را به خودمان تلقين كنيم، كه اين دو احساس
شان را انجام دادنـد تـا مـا ايـن      ها را در اين زمينه به ما زدند؛ تمام تلاش پيدا كنيم. ائمه هدي(ع) سنگ تمام گذاشتند و همه حرف

ايـن زمينـه   شـان در   بيت(ع) را به كار بگيريم براي اينكه كلمات نوراني تمان به اهل مسائل براي ما جا بيفتد. ما هم بايد تمام محبت
 برايمان جا بيفتد. 

 تواند به ما كمك كند، اين فرمايش اميرالمؤمنين(ع) است كه  يكي از رواياتي كه براي تلقين زشتي و پستي تبعيت از هواي نفس مي
 اي اسـت كـه خريـد و فـروش     تـر از عبـد و بـرده    كند ذليل هايش بر او غلبه پيدا مي داشتني كسي كه شهوات و دوست«فرمايد:  مي
اي كـه   توانيد نسبت به ذلت و بيچارگي يك برده حالا ببينيد مي )709غررالحكم/ص»(الرِّقِّ  مملوُك  منْ  شود؛ مغلْوُب الشَّهوةِ أذَلَُ مي

 شود احساس دقيقي داشته باشيد يا نه.  خريد و فروش مي

 كند غلبه ميامام كاظم(ع): كسي كه به نقايص نفس خود رسيدگي نكند، هواي نفس بر او 

 كند و كسـي كـه (بـه     كسي كه به نقايص نفس خود رسيدگي نكند، هواي نفس بر او غلبه مي«فرمايد:  امام موسي بن جعفر(ع) مي
واسطة چيرگي مداوم هواي نفس) مدام در حال ناقص شدن و كم شدن است (و در نتيجه هر روز وضعش بدتر از ديروز است) مرگ 

رٌ لـَه         ملَ  براي او بهتر است؛ منْ ي نقَـْصٍ فـَالمْوت خيَـ نْ كَـانَ فـ مـن لا يحضـره   »(يتعَاهد النَّقصْ منْ نفَسْه غلَبَ عليَه الهْوي و مـ
بينيد در اينجا كاري به اين ندارد كه چقدر آدم خوبي هستي و چندتا خوبي يا بدي داري، بلكـه   طور كه مي همان )382/ص4الفقيه/ج

هـاي خـودت نبـاش، بلكـه در درون      ها و خوبي ايد مدام به نفس خود رسيدگي كني. يعني در بيرون دنبال فهرست بديفرمايد ب مي
 اي. اي و چند بار از آن شكست خورده كرده  خودت به دنبال اين باش كه چند بار بر نفس خود غلبه

هاي  به جنايت -اي سوريهه مثل تروريست-ها  شود بعضي يك راز مهم در موضوع مبارزه با نفس/ چه مي
 زنند؟ وحشيانه دست مي

        در موضوع مبارزه با نفس يك راز مهم وجود دارد كه اگر به اين راز پي ببريم، ريشـة بسـياري از حـوادث تـاريخي و حتـي حـوادث
ايد كه  وريه را ديدهها در س فهميم. مثلاً اين روزها شما برخي از تصاوير مربوط به وحشيگري و جنايت تروريست كنوني منطقه را مي

ها به اين حد  شود بعضي كنند، اما چه مي برند و تيرباران مي ها را سر مي كشند يا بچه گناه را زنده زنده به آتش مي هاي بي چگونه آدم
 ـ   اند؟! قصه به اين سادگي اند يا دچار سوء تفاهم شده رسند؟ آيا اينها صرفاً اشتباه كرده از رذالت مي د رذالـت اينهـا را   هـا نيسـت و باي

 يابي كرد.  ريشه
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باره دست به جنايت زد؟! /چرا اولين جنگ بشريت بين دو خداپرست  چرا قابيل كه اهل عبادت بود يك
 اي نمازخوان بدترين جنايت تاريخ بشر را انجام دادند؟! ه بود؟/ چه شد كه در كربلا عد

 دانيـد كـه قابيـل آدم     اسـت؟ چـون مـي     پرست (هابيل و قابيل) قرار دادهچرا خداوند اولين جنگ تاريخ حيات بشر را بين دو آدم خدا
كافري نبود، حتي اهل عبادت بود و براي خدا قرباني داده بود و فقط قرباني او قبول نشد؛ مثل خيلي از كارهاي خوبي كه مـا انجـام   

خـور و يـك    گ تاريخ بشـر، بـين يـك حـرام    باره دست به جنايت زد؟ چرا اولين جن شود. ولي چه شد كه يك دهيم و قبول نمي مي
 خوان نبود؟ نماز و يك نماز خور نبود؟ چرا بين يك بي حلال

 .ه    بالاترين جنايتي كه در عالم رخ داده است، جنايت كربلا و قتل اباعبداالله الحسين(ع) است د اللَّـ ا عبـ ؛ امـالي   (لاَ يوم كيَومك يـا أبَـ
زنند! چه شد يك عدة به ظـاهر مسـلمان يـا     بينيم يك عده آدم نمازخوان دست به جنايت مي ميدر كربلا هم دوباره  )116صدوق/

 نمازخوان بدترين جنايت تاريخ بشر را انجام دادند؟!

كارانه آدم نكشتند/ دليل  خواندند، جنايت ها به اندازة سازمان منافقين خلق كه نماز مي شايد ماركسيست
 ريه كه اهل نماز و ديانت هستند چيست؟هاي سو جنايات وحشيانة تروريست

 ايـم ولـي شـايد     هـا را ديـده   هاي تروريستي مختلفي داشتيم؛ هم جنايت منافقين و هم ماركسيت در تاريخ انقلاب خودمان هم گروه
 كارانه آدم نكشتند! خواندند، جنايت ها به اندازة منافقين سازمان مجاهدين خلق كه نماز هم مي ماركسيست

 سابقه  كشند كه بي قدر وحشيانه آدم مي هايي كه به ظاهر مسلمان هستند، آن ر سوريه، تروريستامروز هم د
گـري از سـوي    وحشـي   بينيم. دليل ايـن  هايي مي ها و جنايت است؛ از كافران و ملحدان كمتر چنين قساوت

رعّ هستند كـه  قدر متش هاي سوريه آن كساني كه اهل نماز و ديانت هستند چيست؟ برخي از اين تروريست
شدند عمل منافي عفت انجام دهند. ولي با وجود  اگر مفتي آنها به جهاد نكاح فتوا نداده بود، هرگز حاضر نمي

 كشند!  هاي بيگناه را مي اين تشرعّ، ببينيد چقدر راحت آدم

اگر  شود؟/ آيا كسي كه يك مقدار اهل مذهب و ديانت شد ولي مبارزه با هواي نفس نكرد، خيلي وحشي مي
آيد/ خوارج  هايي بكند كه از كفار هم برنمي يك آدم مذهبي مبارزه با نفس نكند، ممكن است جنايت

 ترين گروهي كه با اميرالمؤمنين(ع) جنگيدند و شكم زن حامله را دريدند مذهبي

 س نكـرد، خيلـي وحشـي    دهد كسي كه يك مقدار مذهبي شد و اهل دين و ديانت شد ولي مبارزه بـا هـواي نف ـ   آيا اينها نشان نمي
دهد اولين جنايت تاريخ، يعني قتل هابيل توسط قابيل از همين نوع بوده و بزرگترين جنايت تاريخ  شود؟ شواهد تاريخي نشان مي مي

 هاي امروز در سوريه و جاهاي ديگر نيز از همين نوع است.  گري در كربلا هم از اين نوع بوده است. وحشي

 اي به يـك   قدر متشرعّ بودند كه وقتي اشتباهاً در مزرعه ودند كه با اميرالمؤمنين(ع) جنگيدند. خوارج آنترين گروهي ب خوارج مذهبي
خباب   بن خوارج مردي به نام عبداالله   وقت همين چهارپا، تير زدند و آن را كشتند، بلافاصله رفتند تا از صاحب آن حلاليت بطلبند! آن

كافر ندانستن علي(ع) در مقابل همسر باردارش سر بريدند و بچة او را هم مهدورالدم دانسـته و  را به جرم محبت اميرالمؤمنين(ع) يا 
 ) 5/237شكم همسر باردارش را شكافته و بچه را هم كشتند(موسوعة التاريخ الاسلامي/
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 كـدام از اينهـا     زند؟ آيا اين عادي اسـت؟! هـيچ   گري و جنايتي دست مي چطور يك انسان به چنين وحشي
كند. همـة   دهندة يك واقعيت مهم است و از برخي قواعد عالم هستي حكايت مي دفي نيست بلكه نشانتصا

گويد كه اگر يك آدم به ظاهر مذهبي و متشرع، مبارزه با نفس نكند و مطيـع هـواي نفسـش     اينها به ما مي
؛ از ايـن آدم  تـر بشـود   تواند از آدم كافر و ملحدي كه هميشه مطيع هواي نفسش است، وحشـي  باشد، مي

 زند! هايي سر بزند كه از كافران و ملحدان هم سر نمي مذهبي ممكن است جنايت

 شود كه از آدمي كه ادعاي دين و ايمان دارد ولي مطيـع هـواي    گاهي اوقات از آدمي كه ادعاي دين و ايمان ندارد، انصافي ديده مي
 شود كه حد و حساب ندارد. هايي مرتكب مي ها و خيانت نت، جنايتبينيم. اين آدم مدعيِ ديا نفس خودش است، اين انصاف را نمي

 اي كـه هسـت بـه نـوعي      كشي ببينيم، بلكه هر كسي در هر عرصه ها را در آدم مذهبي كار بودن اين  طور نيست كه حتماً جنايت اين
بوده ولي چون مطيع هواي نفسـش  بينيد كه بچه مذهبي  دهد. مثلاً گاهي يك عنصري در عرصة رسانه مي رذالت خود را نشان مي

كارهايي انجام دهد. يعنـي   هايي حاضر است بكند كه يك آدم ملحد حاضر نيست چنين  هايي حاضر است ببندد و تخريب است دروغ
طور تخريب كند. يك آدم مذهبي و نمازخوان كه مطيع هواي نفس باشـد، گـاهي در رذالـت     يك آدم ملحد حاضر نبود كسي را اين

 آيد. دهد كه از يك كافر ملحد هم برنمي كند و كارهاي زشتي انجام مي غوغا مي

 ها مواظب باشند براي فرار از مبارزه با نفس، پشت دينداري خود پنهان نشوند مذهبي بچه

 كند. مثلاً اگر با شوهرش دعوا كند، شوهرش اي كه مطيع هواي نفسش باشد، تبعيت خودش از هواي نفس را توجيه مي مذهبي بچه 
كشـد و همـة    كند و بـه لجـن مـي    كشد. يا آقاي مذهبي اگر با خانمش دعوا كند، او را تكفير مي كند و او را به لجن مي را تكفير مي
كند. ابليس هم روز اول همين كار را كرد. ابليس در توجيه سـجده نكـردنش    هاي خود را پشت سر توجيهاتش مخفي مي هواپرستي

رٌ منْـه خلَقَتْنَـي      اي و او را از خـاك آفريـده   ز آتـش آفريـده  من از آدم بهترم، مـرا ا «گفت:  نْ       اي؛ قـالَ أنَـَا خيَـ نْ نـارٍ و خلَقَتْـَه مـ مـ
  )12اعراف/»(طين

 ها مواظب باشند براي فرار كردن از مبارزه با نفس، پشت دينداري خود پنهان نشوند. مبارزه با هواي نفس اصـلش بـراي    مذهبي بچه
ها است نه براي كافران. جهاد با نفس براي كساني نيست كه در اروپا و كشورهاي ديگر هسـتند و از ديـن و    ما مؤمنين و نمازخوان
 برند.  گرچه آنها هم اگر مبارزه با نفس كنند سود مياند. ا ايمان چيزي نشنيده

هاي سوريه درست نشوند/ مسأله صرف يك  مبارزه با نفس براي اين است كه كساني مثل تروريست
 برداشت اشتباه نيست

 يي كـه  هاي سوريه درست نشـوند. بـراي اينهـا    مبارزه با نفس براي اصلاح كافران نيست، براي اين است كه كساني مثل تروريست
دهنـد.   هاي وحشـتناك انجـام مـي    سوزانند و جنايت ها را زنده مي برند، آدم هاي ديني قوي دارند ولي امروز دارند بچه سر مي تعصب

 »زود باشيد مرا بكشيد تا به ملاقات پيامبر(ص) بروم!«گويند:  كنند مي وقتي هم دستگيرشان مي

 تواند اشتباه كند؟ بالاخره  اند! مگر يك آدم چقدر مي ند يا اشتباه به عرضِ آنها رساندها تصور نكنيد اين افراد تنها دچار سوء تفاهم شده
تواند دچار اشتباه بشود و از روي نفهمي جنايت كند. بـالاخره انسـان وجـدان و فطـرت      هر آدمي عقل و شعور دارد و تا اين حد نمي

 دارد. پس مسأله صرف يك برداشت اشتباه نيست. 
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